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In this paper, equestrian competitions among the Turkmen of the Turkmen-Sahara region, 
which are considered a cultural-sports phenomenon for them, and the hidden meanings that 
these competitions and betting around these competitions have for the people of this tribe have 
been studied. Clifford Geertz's hermeneutic interpretation method has been used to study this 
cultural phenomenon. Geertz mentions two methods of surface description and deep 
description in ethnography. Accordingly, the work of the ethnographer is not only to provide a 
report on cultural phenomena, and this part is only a superficial interpretation, but the main 
work of the ethnographer is that in addition to this ethnographic report, he should provide a 
deeper description of these phenomena and their meanings for that people, which is a personal 
interpretation. He is an ethnographer who mentions it under the title of hermeneutic 
interpretation. In this article, after explaining the concept of hermeneutics, Geertz's interpretive 
approach is discussed. In the following, relying on Geertz's interpretive approach, first an 
ethnographic report of this competition and its margins is presented, and then in the second 
stage, a deeper description of this phenomenon is given from the authors' point of view. The 
observations and interpretations of the authors indicate that keeping a horse for Turkmens 
today does not only mean their relationship with horses and riding, but also indicates financial 
wealth and social status for them. In addition, betting does not only have a material dimension 
for people, but also shows their expertise and skill in knowing horses and their power of 
prediction, which can bring them a social position among horse and horse lovers. In addition, 
these people learn honesty and integrity by keeping their promises in betting without 
documents and receipts. 
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پديده  قوميتمطالعة  فرهنگي  مختلف هاي  پديده  هاي  معاني  بهتر  درك  در  ما  كمك  به  قوم  آن  براي  فرهنگي  هاي 
ورزشي براي آنها  ـصحرا كه پديدة فرهنگي هاي منطقة تركمن كند. در اين مقاله مسابقات سواركاري در بين تركمن مي
پيرامون اين مسابقات براي افراد اين قوم دارد مطالعه شده    بنديپنهاني كه اين مسابقات و شرط آيد و معاني شمار مي به

پديدة  اين  مطالعة  براي  در   است.  گيرتز  است.  شده  استفاده  گيرتز  كليفورد  هرمنوتيكي  تفسير  روش  از  فرهنگي 
مي مردم  ياد  توصيف عميق  و  سطحي  توصيف  روش  دو  از  كانگاري  او  زعم  به  مردم كند.  از  ر  گزارش  ارائة  تنها  نگار 
بر اين  نگار اين است كه علاوه هاي فرهنگي نيست، و اين بخش تنها تفسير سطحي است، بلكه كار اصلي مردم پديده

ها و معاني آنها براي آن قوم را بايد ارائه دهد كه تفسير شخصي تري از اين پديدهنگارانه توصيف عميق گزارش مردم 
كند. در اين مقاله پس از توضيح مفهوم هرمنوتيك، به  ه از آن تحت عنوان تفسير هرمنوتيك ياد مينگار است كمردم 

ابتدا گزارشي مردم  نگارانه از اين  رويكرد تفسيري گيرتز پرداخته شده است. در ادامه با اتكا به رويكرد تفسيري گيرتز، 
عم توصيف  دوم  مرحلة  در  سپس  و  شده  ارائه  آن  حواشي  و  است. يق مسابقات  آمده  نگارندگان  ديد  از  پديده  اين  تر 

ها تنها به معناي علاقة آنها به  داري اسب براي تركمن مشاهدات و تفسير نگارندگان دال بر اين است كه امروزه نگه 
عد ها نيز تنها بُبنديعلاوه شرطاسب و سواركاري نيست، بلكه براي آنها نشانگر توانگري مالي و شأن اجتماعي است. به

تواند بيني آنهاست كه مي دهندة تخصص و مهارت آنها در شناخت اسب و قدرت پيش مادي براي افراد ندارد، بلكه نشان
اجتماعي در بين علاقه  آنها جايگاه  با  براي  اين افراد  مندان به سواركاري و اسب به همراه داشته باشد. افزون بر اين، 

بينند. همچنين افراد حاضر در  بدون سند و رسيد، آموزش صداقت و درستكاري مي هاي بنديوفاي به عهد خود در شرط 
با شرط  ميدان  اسب اين  و دوستان خود، تمرين همبستگي قبيله  بندي بر روي  اين  اي مي خويشان  ترتيب  كنند. بدين 

 پذيري براي اين قوم هستند. هاي پيرامون آن داراي كاركرد جامعه بنديط مسابقات و شر 
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  مقدمه  .  ١
هاي متفاوتي  ترين مفاهيمي است كه تاكنون در علوم انساني مطرح شده است و افراد مختلف برداشتمفهوم فرهنگ يكي از پيچيده 

شناسي و  شناسي، قومشناسي، روانشناسي، جامعهشناسي، مردمانسان  زواياي علوم مختلف همچونتعريف فرهنگ از  اند.  از آن داشته
) مراجعه كرد ١٣٨٠توان به كتاب آشوري (). براي درك اين ميزان از تعدد مي٦٠: ١٣٨٥ته است (پيروزمند، غيره مورد بررسي قرار گرف

ابهامي رغبت  ١٦٤كه در آن حدود   براي فرهنگ ذكر شده است. مفهوم فرهنگ، تاريخ پيچيده و  انگيز دارد. روشنفكران در تعريف 
كردهزمينه گوناگون تلاش  چندگانهاي  معناهاي  بياند،  مفهوم  و  متمايز سازند  از هم  را  كلمه  اين  در  مندرج  را  ه  از فرهنگ  ابهامي 

اي از اين كلمه بنشاند. اما هنوز  ها تعريف تازهجاي همة آندست دهند كه يا اختلاف ميان معناهاي موجود را از ميان بردارد و يا به به
داند كه در زندگي  اين مشكل را عمدتاً ناشي از اين واقعيت مي  فكوهي   ).١١:  ١٣٧٨بخشي پيدا نشده است (جانسون،  حل رضايتراه

انسان مدرن يعني انساني كه پس از دو انقلاب صنعتي و سياسي با روابط اجتماعي جديد سازمان يافته، تقريباً هرچيزي از يك يا چند 
پرداختند و فرهنگ را نظام كلي مطالعة انسان  شناسان به  شناسي، انسان .) با ظهور علم انسان ٩٩:  ١٣٩٣بُعد، فرهنگي است (فكوهي،  

پيچيده راه و  بياني ديگر  به  يا  عقايد  آداب و  از  تعريف كردند (هاولزاي  نگريروس  ١ورسم كل زندگي مردمان  اين  ١٣٨:  ٢٠١٤،  ٢و   .(
به جوامع؛  فرهنگ  فهم  و  مطالعه  براي  آدابتعريف  ضدهنجارها،  و  هنجارها  خردهخصوص  هويت، ها،  فرهنگورسوم،  ضدفرهنگ، 

ها، تبليغات و... تعريفي مناسب به  ها، فيلمها، عكسها و اشكال نمادين ارتباطي همچون نقاشيها و آيينفرهنگي، مراسمروابط بين
  رسد. نظر مي

اند. هاي متنوعي دادهاما چرا بايد به مطالعة فرهنگ بپردازيم و به فهم مشتركي از آن برسيم. افراد مختلف به اين سؤال جواب
الزامي مي را  در مورد تطبيق فرهنگي، شناخت فرهنگ يك جامعه  براي توضيح  مكان  شائولز  با يك  معتقد است كه تطبيق  داند و 

نهند و زندگي چه معنايي  كنند، به چه چيزي ارزش ميكه مردم چگونه فكر ميفرهنگي آنجاست؛ اينجديد، مستلزم يادگيري ديدگاه  
گويند فهم فرهنگ، فهم  ). هاولز و نگريروس در كتاب فرهنگ ديداري در پاسخ به اين سؤال مي٣:  ١٣٩٦ها دارد (شائولز،  براي آن

معتقدند كه براي رسيدن به چنين حدي از شناخت ما بايد بسيار فراتر از   انجامد. آنهامردم است كه در نهايت به شناخت خود ما مي
سازيم؟ همه چيز فرهنگ است». ما نيازمند پاسخگويي به چنين سؤالاتي هستيم كه ما چرا متون فرهنگي را مي« اين جمله برويم كه 

مي  معنا  چطور  دارند؟  معنايي  چه  ميآنها  انتقال  چگونه  ما  دهند؟  و  مييابند؟  خوانش  خودمان  براي  را  آنها  و چگونه  (هاولز  كنيم؟ 
  ) ١٣٨: ٢٠١٤نگريروس، 

ها بپردازيم و با كسب دانش بيشتر از اين مسابقات به  در اين مقاله سعي داريم به مسابقات سواركاري و حواشي آن در بين تركمن
شرط ببريم.  پي  قوم  اين  براي  آن  معاني  و  مسابقات  اين  ارزش  و  واهميت  تركمن  بندي  درميان  سواركاري  مسابقات  ها  برگزاري 

ها مبدل شده است. تاحدي كه بخش بزرگي از فرهنگ اين مردمان را  اي متأخر نيست و سالهاست كه به بخشي از رسوم آن پديده
مردم تشكيل مي نگاه  براي  بسيار جالبي  موضوع  و  بهدهد  پژوهششمار ميشناسي  كه  ميآيد  را  فراواني  اهاي  را  طلبد.  پژوهش  ين 

براي جمعمي آغازي  روش توان  با  كه  دانست  تفسيري  ديدگاه  از  موضوع  به  پرداختن  و  پايه  و  اوليه  اطلاعات  و آوري  تأويلي  هاي 
هايي براي مطالعة  شود. حال سؤال اين است كه با توجه به اهميت فرهنگ چه روش ها انجام ميها و تفسير آنتفسيري به يافتن داده 

براي مطالعة فرهنگ،  ٣) با الهام از كارهاي كليفورد گيرتز٢٠١٤رو داريم. هاولز و نگريروس در كتاب فرهنگ ديداري (شها پيفرهنگ

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Howelles  
2 Negreiros 
3 Clifford Geertz 



 
 
 
 
 

 ١٤٠١، پاييز و زمستان  ٢٣، شماره ١٢ايران، دوره شناسي هاي انسان پژوهش  ١٩٠ 

   

 

كنند. در اين ها براي مطالعة فرهنگ معرفي ميترين روش نگاري را يكي از مناسبنظرية تفسير و تأويل هرمنوتيكي و روش مردم
و نظريه  اين  از  داريم  قصد  تركمن  مقاله  براي  مسابقات سواركاري  معناي  مطالعة  براي  براي  روش  ابتدا  اينجا  در  كنيم.  استفاده  ها 

  شناسي بپردازيم. اجمال مفهوم هرمنوتيك و سپس به نظرات گيرتز در مورد تفسير در مردم تر شدن موضوع به روشن

  شناسي تفسيري  هرمنوتيك و انسان.  ٢
ا است.  يوناني  اصل  در  هرمنوتيك  هرمنوئينلفظ  فعل  از  لفظ  هرمينيا  ١ين  اسم  و  كردن  تفسير  معني  است   ٢به  تفسير  معني  به 

نفسه وراي ). نام هرمس نيز از اين واژه مشتق شده است. در نظر يونانيان شأن هرمس اين بود كه آنچه في١٧:  ١٣٧٨گران،  (ريخته
)  ١٨بيان كند كه عقل انساني بتواند آن را درك كند (همان:    وجهيفهم انساني است تغيير دهد و با توضيح و تشريح خود آن را به

باستان   عهد  به  تفسيري  نظريات  پرداختن  و  متون  تفسير  عمل  خود  اما  است،  هفدهم  قرن  از  هرمنوتيك  اصطلاح  جديد  كاربرد 
را از زباني به زبا، كار تأويل٣). به نظر بُك٤٧گردد (همان:  برمي گرداند همانند است. ن ديگر برميكننده  به كار مترجمي كه متني 

كننده نيز معنايي را كه براي ديگر مخاطبان آشنا نيست  كند. تأويلمترجم متن را براي كساني كه با زبان مبدأ آشنا نيستند آشنا مي
مي فهم  (احمدي،  قابل  چنان٥٢٨:  ١٣٨٠كند  كه  است  معتقد  كُرباي  برمي).  سنت  از  تكه  نظريه  يا  علم  هرمنوتيك  است آيد  أويل 

  ). ٩:  ١٣٧٧(كرباي در نيچه و ديگران، 
براي  گماشتند.  همت  هرمنوتيك  مباحث  پرورش  و  احيا  به  جديد  دنياي  در  كه  بودند  انديشمنداني  نخستين  پروتستان  متأهلين 

به نام    ٤هاير نم. توسط عالمي پروتستان به نام جي. كي. دآ  ١٦٥٤نخستين بار واژة هرمنوتيك در عنوان كتابي ظاهر شد كه در سال  
هرمنوتيك قدسي يا روش تأويل متون مقدس به نگارش درآمد. يكي از دلايلي كه هرمنوتيك ابتدا در متون ديني مطرح شد اين بود  

:  ١٣٨٠كه معنا در دين مبهم است و مؤمنان ناگزيرند كه معنا را دريابند. تأويل اين متون از اين رهگذر، گريزناپذير است (احمدي،  
عنوان يك روش  خصوص در آلمان هرمنوتيك بهما هرمنوتيك فقط به متون مذهبي محدود نماند و در پايان سدة نوزدهم و به) ا٥٢٩

فقط به متون كهن، بلكه به همة مطالعات انساني مربوط است اعتبار چشمگيري پيدا كرد (كرباي در نيچه و ديگران،  فلسفي كه نه
  نيز راه يافت.هاي غيركلامي ) و به حوزه١١: ١٣٧٧

 نقد بر تفسير هرمنوتيك. ٣

طرفانه است و منبع اين ها درست و بيشود اين است كه چقدر اين تفسيرها و يا تأويلنقدي كه در خصوص هرمنوتيك مطرح مي
كجاست. شلايرماخر شن  ٥تفسيرها  در كنش  ناكامل  ادراك  و  بدفهمي  او  نظر  به  است.  نسبي  تأويل  هر  درستي  كه  بود  اخت معتقد 

). دليل اين امر نيز اين است كه تمامي تفاسير ما ذهني ٥٢٩:  ١٣٨٠آيد (احمدي،  موردي است طبيعي كه در آغاز هر شناخت پيش مي
براي اينكه به تفهمي از يك چيز دست يابيم بايد تفهمي پيشيني داشته    هاي پيشين ما.ها و دانسته فرضاست، ذهنيتي بر پايه پيش 

تفهم پيشين الا اينكه قبلاً به تفهمي از آن دست يافته باشيم (ريختهي حاصل نميباشيم و  ). هر نوع فهم و ٣٨:  ١٣٧٨گران،  شود، 
ها و منظرهاي  داشترود و پيش گاه با ذهن خالي به سراغ فهم امور نميهاست. انسان هيچفهمها و پيشفرضتفسير متكي بر پيش 
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را آن بنابراين انسان، در فهم  كند.وجودي در هر عمل فهم او را همراهي مي بيرون و درون  هاي  گونه كه فهم هاي جديدش جهان 
ها اموري  داشتفهمد. اما اين امر ممكن است به سوءفهم منجر شود، زيرا احتمال دارد پيشكنند ميهايش اقتضا ميپيشين و داشته

(مسعودي،   باشند.  مي١١٦:  ١٣٨٦نادرست  جواب  در  گيدن)  آنتوني  به  تفاسير   ١زتوان  هرمنوتيك  تفاسير  دارد  اعتقاد  كه  كرد  رجوع 
تري  منتقد امريكايي پاسخ راديكال   ٢). استنلي فيش ٢٠١٤نقص نيستند و نقصان در قلب علم هرمنوتيك است (هاولز و نگريروس، بي

آن يكسره محصول نحوة تأويل  اي وجود ندارد، بلكه معناي  شدهتعييندهد. از نظر فيش در متن هيچ معناي از پيشبه اين نقد مي
ديگران،   و  نيچه  در  (كرباي  هرمنوتيكي ١٦:  ١٣٧٧ماست  رويكرد  از  داريم  قصد  مقاله  اين  در  اشاره شد  بالا  در  كه  همانطور  اما   .(

روش  با  را  آن  كه  او  روش  و  گيرتز  انسانكليفورد  تركمنهاي  كه  معنايي  درك  براي  است،  كرده  تركيب  مسابقات  شناسي  به  هاي 
  پردازيم. دهند بپردازيم. بنابراين در اين بخش به توضيح ديدگاه هرمنوتيكي و روش تفسيري وي ميركاري ميسوا

  شناسي تفسيري كليفورد گيرتز  انسان.  ٤
معاصر شناس انسان  -توان نظرات و تجارب كليفورد گيرتزپردازيم نميهنگامي كه به كاربرد رويكرد هرمنوتيك در مطالعة فرهنگ مي

دنبال معناي فرهنگ و نحوة تفسير آن بود و درواقع مفهوم تفسير  شناختي خود بهرا فراموش كرد. گيرتز در مطالعات انسان   -امريكايي
خواست بداند كه فرهنگ به چه معناست ). گيرتز مي١٣٩:  ٢٠١٤شناسي مطالعاتي او نقشي بنيادين دارد (هاولز و نگريروس،  در روش 

او بر اهميت تفسير در مردمتو چگونه مي بود.  معنا  او كشف  بنابراين دغدغة  آن را تفسير كرد (همان)؛  تأكيد ميوان  كند و  شناسي 
تنها ايجاد دوستي، جمعمعتقد است كه مردم از طريق مشاهده و مجموعهنگاري  هاي روزانه نيست (گيرتز،  يادداشتآوري اطلاعات 

  هاي درجة اول در مورد نقاط دوردست نيست، بلكه قدرت كار او در روشن كردن كاهش ري دادهآوشناس جمع). وظيفة مردم٦:  ١٩٧٣
  ). ١٥گذرد (همان: معماها وآن چيزي است كه در آنجا مي

اي از متون در كند و معتقد است كه فرهنگ را بايد مجموعه گيرتز براي روشن كردن اين معماها، رويكردي تفسيري را پيشنهاد مي 
).  ٤٠:  ٢٠١٤داند (هاولز و نگريروس،  وي رويكرد تفسيري را بهترين راه براي تلاش جهت كشف معناي متون فرهنگي مي   . ت نظر گرف 

صورت ظاهري خوانش شوند؛ از نظر دهند و نبايد به بيند كه اجزاي آن را اشكال نمادين تشكيل مي گيرتز فرهنگ را تركيبي از متوني مي 
متون درواقع   نگريروس،    گويند در مورد چيزي مي چيزي را  او اين  بايد  ١٣٩:  ٢٠١٤(هاولز و  ) و داراي معاني عميقي هستند كه 

ها اكتفا شود و نيازمند  به ظاهر متن   - شود شناسي نيز تأكيد مي كه در نشانه آنچنان   - كشف شوند. بنابراين نبايد در مطالعة متون فرهنگي 
كنيم. انجام چنين كاري مانند نفوذ به عمق متن ادبي است؛ يعني نفوذ به زير سطح اين هستيم كه مفاهيم غيرآشكار متون را استخراج  

مي  گفته  آنچه  براي كشف  و رسمي  (همان).  آرايشي  ويژگي روش   برتري شود  متن،  به  اوست دادن  تفسيري  مي .  شناسي  خواهد گيرتز 
نگريسته شود و همان   مانند اجتماعي    هاي واقعيت  كنيم. تفسير  بايد  نيز  را  اجتماعي    هاي ، واقعيت كنيممي   تفسير   را   ها طوركه متن متن 

  .فرهنگي آغاز شود  عاني فرهنگ، بايد با درك م   ةتأكيد بر معناست؛ يعني هر شناختي دربار گيرتز  ديدگاه  خصوصيت بارز  
شود، بر آن طور ناخودگاه تثبيت ميها بهبيني هر دوره يا گروه اجتماعي در نقاشيكه معتقد است جهان  ٣گيرتز همچون پانفوسكي 

ست كه هايي اشامل داستان   تري دارند جاي گرفته است و ايناست كه حس مردم از خودشان، در متون فرهنگي كه نظم گسترده
و وظيفة ما خواندن دقيق آن١٤٦:  ٢٠١٤(همان،  گويند  ها به خودشان در مورد خودشان ميآن از )  اينجا  هاست. گيرتز در 
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1 Anthony Giddens 
2 Stanley Eugene Fish 
3  Panofsky 
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) و با اتكا به اين گفته بر اين  ١١:  ١٩٧٣هاست (گيرتز،  گيرد كه معتقد است فرهنگ در ذهن و قلب انسانكمك مي ١وارد گودايناف
اي كه گيرتز بخشند بفهميم. شيوهكردارهايشان مي ها بهكند كه ما بايد به ذهن و قلب افراد نفوذ كنيم تا معنايي كه آننكته اشاره مي

ها تفاسير مختص خود را دارند و آنچه ما كند تفسير اين متون فرهنگي نمادين است. به اعتقاد گيرتز جوامع مانند زندگيپيشنهاد مي 
فرهنگ    در نتيجه  واست    متن  همچون يك، جامعه  ). با اين نگاه٤٥٣:  ١٩٧٣(گيرتز،    هاستخواندن دقيق آنبايد انجام دهيم،  

  . كاملاً فرهنگي است هاي انسانهامعناي كنشتوان مدعي شد كه با چنين نگاهي مي است. نومت اين اي ازمردم، مجموعه 
 شكل  نمادها  انواع  از وي دوگانة  بنديبا تقسيم  است، آن  دنبال  به  گيرتز  كه نمادها دل  از آن  كشيدن بيرون و  معنا  كشف  مسئلة 

نمادهاي مي  آگاهانة  نمادهاي  و  آگاهانه  يابد:  بازنمايي   مفهوم  يك  بر  شيئي  دلالت  از  است،  پيدا  آن  نام  از  كه  همچنان  نمادها  پنهان. 

 زماني پنهان  نمادهاي  طريق  از دانست. بازنمايي كشور يك  آگاهانه  نماد  توانمي  را  پرچم  مثلاً دارد؛  حكايت شفاف صورت به  و مشخص

چيزي   چه  از  نشان  نماد  يك  كه  دانند نمي  و  ندارند  خبر  نمادين  هاي دلالت  از  آن  درون  هاي اجتماعي گروه  و  افراد  و  جوامع  كه  افتد مي  اتفاق 
 نمادهاي  اين  فهم  به  رسيدن  براي  و  داند مي  ناخودآگاه  و  نوع پنهان  ً از  عمدتا  را  اجتماعي  اعمال  در  مستتر  فرهنگي  معاني  دارد. گيرتز 

عيني  آشكار و  و نمادهاي    ظاهري هاي  هدف او فهم ديگران از راه لايه   .) ٧٣:  ١٣٩١كند (نادري،  دنبال مي  را تفسيري رويكرد  پنهان، 
كنش  و  مشاهده  رفتار  او  روش  و  است  گروهي  به و  هاي  معاني  اين  نمادها   آزمودن  اين   كمك  نهفتة  و  عميق  معاني  به  بردن  پي  و 

   نمادهاست. 
هاي خشك مرسوم در علوم صورت تجربي، علمي يا كمّي با استفاده از روش توان بهت كه معناي فرهنگي را نميگيرتز معتقد اس

توان آن را به فرمول تقليل  ). فرهنگ با الگوهاي واحد سازگاري ندارد و حتي نمي١٣٩:  ٢٠١٤اجتماعي درك كرد (هاولز و نگريروس،  
لمي تجربي باشد كه به دنبال قانون است، بلكه علمي است تأويلي كه به دنبال معناست تواند عداد (همان) چراكه تحليل فرهنگ نمي

 است كه معتقد طبيعي علوم برخلاف انساني، علوم در پوزيتويستي هايسنت مقابل ). نقش عمدة هرمنوتيك، ايستادن٥:  ١٩٧٣(گيرتز،  

(نادري، تأكيد متن  بودن هموارة نامعين بر هرمنوتيك سنت رسيد، مطالعات در قطعيت به توانمي  تبيين با هستند   ).٦٧:  ١٣٩١دارد 
 صورت به كهآن از پيش و بيش را اصالت اجتماعي، هايپديده و فرهنگ به نسبت و تبييني علّي ديدگاه كشيدن چالش به با گيرتز

 هايروش  گيرتز  .)٧٠نه شكل (همان:  و رفت محتوا سراغ به بايد فرهنگ درك براي كه است معتقد و دهدمي نمادها معناي بدهد، به

راانسان ميداني هرمنوتيك با شناسي  بدين  خاص روش  و رويكردهاي  و  كرد  تلفيق   با را هرمنوتيكي هايروش  تنهانه ترتيبخود 

 كرد دگرگوني دچار اختيشنحوزة روش  در را انساني علوم و اجتماعي علوم پارادايم كل ساخت، بلكه روروبه ايملاحظهقابل  دگرگوني

نشانه ٧٩(همان:   بسيار شبيه  رويكرد  اين  است كه  اين  گيرتز  تفسيري  رويكرد  در خصوص  مهم  نكتة  اين  ).  در  است.  بارت  شناسي 
خواهد به معنايي (مدلول واقعي) كه در پشت اين  كند و ميها اكتفا نميشناسي، گيرتز تنها به مشاهدة دال رويكرد نيز همچون نشانه 

است  دال نهفته  ظاهري  انسانهاي  گيرتز  ترتيب  بدين  يابد.  بهدست  را  نظامشناسي  انواع  و  معاني  بر  تمركز  نمادين سوي  هاي 
  ).  ١٠٨: ١٣٩٤كند (سالزمن، ها هدايت و راهنمايي ميكنندة آنمنتقل 
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1 Ward Goodenough 
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  ٢و توصيف سطحي  ١توصيف عميق. ٥
كند. حال بايد به اين پرسش پاسخ داد كه گيرتز در رويكرد تفسيري خود چه روشي را براي رسيدن به معناي عميق متون پيشنهاد مي

مي پيشنهاد  معنا  فهم  اين  براي  گيرتز  كه  طريق  راهي  از  عميقكند  مفاهيم  پديده  توصيف  او  است.  فرهنگي  توصيف  "هاي 
گيلبرت    "توصيف سطحي"و    "عميق از  مي   ٣رايل را  (گيرتز،  وام  معناي ١٩٧٣گيرد  بين  گذاشتن  تمايز  براي  او  كه  مفاهيمي  )؛ 

شود داراي  فراتر از آنچه ديده ميرفتارهاي فرهنگي  نشان دهد كه    كهاين گيرتز براي    كند.ها استفاده مي ظاهري و معناي واقعي از آن
به ككند كه نگاه عميقما را دعوت مي  معاني ژرفي هستند، او در مقالة  تري  داشته باشيم.  سوي تفسير عميق: بهردارهاي فرهنگي 

تفسيري فرهنگ تأكيد مي١٩٧٣(  ٤نظرية  آدميان، حاوي  كند كه  )  زندگي  جوامع  تفسير جوامع همچون  آن    دربارة خودشان  مردمان 
روش او    ).٤٥٣:  ١٩٧٣بياموزد (گيرتز،  را    اين تفاسيربايد نحوة دسترسي به    شناس بايد انجام دهد اين است كهآنچه مردم  و  هستند

ثبت   و آوري جمع همان  از نظر گيرتز توصيف سطحي،  است.  »سطحي    «توصيف  از رهگذر » عميقبراي رسيدن به هدف، «توصيف  
تواند بسيار دقيق،  ها مي). اين توصيف٧٢:  ١٣٩١است (نادري،   نگاريمردم يا مطالعه، لمح ميدان و  محيط از شناختي انسان هايداده 

حاصل از    هاي تجربيداده آن  خواهد «معناي»  شناس ميانسان   گيرد كهصورت مي  هنگامي  عميقاما توصيف  جامع يا خلاصه باشد.  
دريابد را  اين  مشاهدات  براي  بايد.  ابتدا  او  نيز  ا  يتوصيف  كار  كندسطحي  مهيا  افراد  فرهنگي  رفتارهاي  بايد  ز  يعني  داده؛  هاي  تمام 

 دارد اذعان گيرتز .بپردازد  هانهفته و عميق اين داده  معانيكشف  به    در پي آن  شناختي خود را آماده نمايد وحاصل از مشاهدات مردم 

 گيرند.مي قرار استفاده  مورد ناخودآگاه  و پنهان نمادهاي و تفسير خوانش براي كه هستند تفاسيري نگار،مردم عميق هايتوصيف كه

 عميق انجام  توصيف در نگارمردم آنچه و پذيرندمي انجام  مطالعه مورد افراد و مطلعين تفاسير پاية وي بر نظر از تفسيرها اين درواقع،

:  ١٣٩١به نقل از نادري،  ١٥-١٤ :ب ٢٠٠٠(گيرتز،  است   دهندمي خودشان انجام  چه آن از بومي افراد و  مطلعين هايفهم فهِم دهد،مي
توصيف سطحي٧٣ گيرتز  نظر  از  حركت    ).  از  تصويري  فقط  ميبه  فيزيكيرفتارها  عميقدهد؛  دست  توصيف  كه  حالي  معاني ،  در 

  كند. شان را بيان مي ها براي رفتار فيزيكيهاي آنافراد و هريك از انگيزه  مندنيت
 "توصيف عميق"شود، رايل براي توضيح  وصيف سطحي و عميق به مثال گيلبرت رايل متوسل ميتر تگيرتز براي توضيح روشن

بندند. در يكي، اين تنها پريدن گويد دو پسربچه را در نظر بگيريد كه پلك چشم راست خود را ميآورد. او ميمثال چشمك زدن را مي
وست. هردو به لحاظ فيزيكي يكسان هستند. اگر همچون يك  ورزانه براي يك د غيرعمدي پلك است و در ديگري علامتي توطئه

هيچ كنيم،  نگاه  حركت  اين  به  نميدوربين  موجود  كس  تفاوت  اما  چشمك؛  كدام  و  است  پلك  پريدن  كدام  كه  بگويد  تواند 
گر است و زند در حال ارتباط با كسي ديها يك دنياست. كسي كه چشمك ميعكاسي است. تفاوت بين اين دو حركت پلكغيرقابل 

اي بسيار دقيق و خاص است و اين كار را به كمك رمزهاي عامي كه بر سر آن توافق شده است انجام درواقع در حال ارتباط به شيوه 
توان چشمك زدن را نيز تنها عملي فيزيكي در نظر گرفت، بلكه معنايي در پشت اين حركت  ). بنابراين نمي٦:  ١٩٧٣دهد (گيرتز،  مي

اي است كه افراد با  اجتماعي قراردادهاي دانستن  مستلزم  عمل، فهم شود كه است. در اينجا، نكتة ديگري نيز آشكار ميفيزيكي نهفته  
  اند. يكديگر بر سر آن توافق كرده 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Thick description 
2 Thin description 
3 Gilbert Ryle 
4 Thick Description : toward an interpretive theory of culture 



 
 
 
 
 

 ١٤٠١، پاييز و زمستان  ٢٣، شماره ١٢ايران، دوره شناسي هاي انسان پژوهش  ١٩۴ 

   

 

نگاري درواقع شبيه  ). انجام مردم ١٠-٩:  ١٩٧٣شناسي، توصيف عميق است (گيرتز،  از نظر گيرتز، اين است كه انسان  مهم  نكتة
شكل ها، اصلاحات مشكوك كه بهانسجامبراي خواندن يك متن است؛ متني خارجي، مبهم، مملو از حذفيات به قرينه، عدمتلاش  
هاي  طور خلاصه، نوشته). به ١٠يافته هستند (همان:  هايي بارز از رفتارهاي شكلاند، بلكه مثال هاي قراردادي صوتي نوشته نشدهگراف
شوند و فقط خود افراد بومي هستند كه روايت درجة هاي درجة دوم و سوم محسوب مير هستند و نوشتهشناختي، خودشان تفسيانسان

  ). ١٥اول را دارند، چراكه اين فرهنگ آنهاست (همان: 
هاي بازي عميق: نكاتي در مورد جنگ خروس ها با عنوان  خروس   ) در مورد جنگ١٩٧٣اي كه كليفورد گيرتز (شناختيمقالة انسان 

كتاب    ١ها لياييبا در  فرهنگكه  و  ١٩٧٣(  ٢ها تفسير  هرمنوتيكي  ديدگاه  دادن  نشان  براي  درخشاني  نمونة  است  رسانده  چاپ  به   (
نگاشتي از حضور خود و همسرش در ميان مردم بالي اندونزي و مراسم جنگ  هاي تفسيري اوست. او در اين مقاله گزارشي مردمروش 

ارائه ميخروس  درها  گيرتز  به  كند.  را  خود  تفسيري  روش  كاملاً  نوشته  مياين  چه كار  خودشان  بالي  مردم  كه  دهد  نشان  تا  گيرد 
بخشند. او ابتدا شرح كاملي از تمام مراسم را با جزئيات فراوان و نحوة ارتباط مردم  هاي مرتبط با آن ميمعنايي به اين مراسم و آيين 

اتفاقاتي كه در طول دورة مشاهده و ثبت د او و همسرش و ساير ساكنان آن منطقه رخ مياده با او،  ارائه ميها براي  كند. اين  دهد 
يعني همان بخش توصيف سطحي و مردم او وارد مرحلة اصلي  از رويداد،  ارائة توصيفي كامل  اين مرحله و  از  نگاشتي اوست. پس 

بندي و مسائل مالي آن نيست،  مهم است خود شرط   چهدهد كه آن شود. او در اين مرحله توضيح ميتفسير يا همان توصيف عميق مي 
به افراد  اجتماعي  اين جنگ و شرطبلكه تغيير جايگاه  در  بُردوباخت  مقاله نمونهبنديواسطة  اين  از كاربرد روش تفسيري هاست.  اي 

  گيرتز و توضيح دربارظ اين روش در قالب يك مثال عيني است. 

  اهداف پژوهش.  ٦
  هاي آن و حاشيه دواني در گنبدكاوس مسابقات اسب به  مربوط مسائل  همه از كاملي نسبتا هاي گزارش  توصيف دقيق و تهيه .١
 دواني ها از مسابقات اسببازنمايي معناي فرهنگي خاص تركمن .٢

  تفسير كاركردهاي اجتماعي منتج از اين مسابقات  .٣

  پيشينه پژوهش.  ٧
 دار ريشه   نظري  بررسي:  مستمر  و  سريع  آزماييبخت  به  ورزشي  بنديشرط   تبديل«  عنوان  با  ايمطالعه  در  ،)٢٠١٩(٣وجوناتان   ادرين

  الگوهاي   كاهش  جهت  هاييمكانيسم  خلق  سمتبه  بايد  هاتوجه  كه  دريافتند  »آنلاين  هايموقعيت  در  دارمسئله  ورزشي  بنديشرط
  مشتريان  توانمندساختن ازطريق و فعاليت ساختار در بازي در وقفه بالابردن با كاراين و باشد معطوف مستمر آنلاين ورزشي بنديشرط
  .است پذيرامكان زنده بنديشرط  مثل  نابسامان بازي با مرتبط هايويژگي محدودكردن براي

 نظريه   ديدگاه  از  رشت  دانشگاه  دانشجويان  ورزشي  بندي  شرط  تبيين«  عنوان  در پژوهشي با  ،)١٣٩٥(  همكاران  و  نيا  عليوردي
است  مشخص  »ايكرز  اجتماعي  يادگيري  چنين   به  تمايل  ميزان  و  بنديشرط  هايفعاليت  در  دانشجويان  مشاركت  ميزان  كه  شده 
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2 The interpretation of Cultures 
3 Adrienne and Jonathan 



 
 
 
 
 

 ١٩۵ها   شناسي تفسيري مسابقات سواركاري تركمن انسان

 

 

  نيازمند   اول  وهله  در  اجتماعي  محيط  از  منبعث  رفتاري  الگوي  چنين  تغيير  و   گيردمي  صورت  اجتماعي   بستري   در  هاييفعاليت
  . است هدف هايگروه براي حمايتي پيشگيرانه هايبرنامه  دوم وهله در و  مناسب فرهنگي الگوسازي

زمين، با عنوان «    ايران  گردي  وطبيعت  گردشگري  ملي  همايش  ي ارائه شده در اولين)، در مقاله١٣٩١(   قجقي نژاد و رحيمي
داشته  گردشگري  ديدگاه  از  تركمن  مردم  سنتي  سواركاري  آئين بيان  آئين فرهنگي»،  در  كه    مردم  فرهنگ  در  سنتي  سواركاري  اند 

 در.  شودمي  برگزار  سورانختنه  جشن  ١قوين  آق  جشن  رسمي  مراسم  رود، درمي  شماربه   اقوام  اين  كهن   سنن  و  هاآئين  كه از  تركمن
مراسم  اين  حاشيه  سوي  از  سنتي  پوشاك  پوشيدن.  كندمي  دوچندان  را  آن  جذابيت  و  زيبايي  كه  شودمي   برگزار  نير  ديگري  آئين، 

 اين  در.  رودمي  شمار  به  آيين  اين  فرهنگي  هايويژگي  از  است  تركمن  اقوام  جانشينييك   از  پيش  و   كوچ  دوران  يادآور  كه  سواركاران
مي   به  هااسب  روستا  حاشيه  در  مكاني  در  و  آيدمي  عملبه   دعوت   ميزبان   ازسوي  سواركاران  و  اسب  ازمالكان  مراسم پردازند. رقابت 

باآن آلاچيق  ها  . است  جانشينيازيك  پيش  زندگي  سبك   و  شيوه   يادآور  كه  كنندمي   ايجاد  فضائي  سنتي  غذاهاي  پختن  و  برپايي 
  ضمن   كوشدمي  اين پژوهش.  كندمي  ايجاد  فرهنگي  جاذبه  بودن  خاص  دليل  به  آئين  اين  در  مسابقه  شيوه  و  مسكن  خوراك  پوشاك

 عناصر  مطالعه  به  گردشگري  شناسيمردم   ديدگاه  از  آيين  اين  برپايي  در  تركمن  اقوام  فرهنگي  برجسته  هايويژگي  برشمردن
  بپردازد. سازدمي فراهم را گردشگر جذب موجبات كه ايفرهنگي

  و   خشك  مناطق  مديريت  رويكرد  با  بيابان  ملي  همايش  ) در مقاله ارائه شده در دومين١٣٩٣(  بيدختي، برزگر و نيرومندامين
  سواركاري   كورس   مسابقات:  موردي  مطالعه(ورزشي  گردشگران   مجدد  بازگشت  و  رضايت  بر   موثر  عوامل   عنوان « بررسيكويري، با  

 صحرا  تركمن  سواركاري  كورس   مسابقات  در  ورزشي  گردشگران  مجدد  بازگشت  و  رضايت  بر   مؤثر  عوامل  بررسي  »، به)صحرا  تركمن
 كاووس  گنبد  شهر  در  سواركاري  كورس   مسابقات  از  كه  است  صحرا  تركمن  منطقه   گردشگران  شامل  تحقيق  آماري  جامعه.  پردازند  مي

 ابزار.  اندشده  انتخاب  دردسترس   گيرينمونه  روش   از  استفاده  با  كه  باشدمي افراد  اين  از  نفر  ٣٨٤  شامل  نيز  آماري  نمونه.  اندكرده  ديدن
  ضريب   از  استفاده   با  آن  پايايي  و  محتوا  روايي  روش   از  استفاده  با  آن  اعتبار  قابليت  كه  است  ساختهمحقق  پرسشنامه   هاداده  گردآوري

  رضايت   بر  ورزشي  گردشگري  كيفيت  كه  دهدمي  نشان  هاداده   تحليل  از  حاصل  نتايج.  است  شده  تأييد  و  بررسي  كرونباخ  آلفاي
  . دارد معناداري و مثبت تأثير ورزشي گردشگران مجدد بازگشت بر نيز رضايت همچنين. است تأثيرگذار ورزشي گردشگران

فراهاني جلالي  و  ايگدر  مطالعات١٣٩٤(  بيرامي  مجله  در  شده  چاپ  مقاله  در  مقايسة   مديريت  )،   » عنوان  با    ورزشي، 
 در  شهروندي  رفتار  هايمؤلفه   بروز  مقايسة  و  سواركاري»، به بررسي  كورس   با  واليبال  برتر  ليگ  تماشاگران  رفتارشهروندي  هايمؤلفه

.  اندپرداخته  كاووس   گنبد  دوانياسب  كورس   ملي  مسابقات  و  واليبال  برتر  ليگ   تماشاگران  ديدگاه  از   سواركاري  و  واليبال  هايباشگاه
  رويدادهاي   تماشاي  جهت  كه  سال   ١٨  بالاي  تماشاگران  تمامي  را   آماري  جامعة  و  بوده   پيمايشي  ـ  توصيفي  نوع   از  اين پژوهش  روش 
 معناداري  تفاوت  كه  دهدمي  نشان  پژوهش  نتايج.  اندداده   تشكيل  كنندمي  پيدا  حضور  گنبد  شهرستان  ورزشي  اماكن  در  ورزشي  بزرگ

  دارد. وجود) دولتي( واليبال و) خصوصي( سواركاري باشگاه دو در تماشگران هايمؤلفه بروز در
پايان١٣٩١(  فرجي در  رحيم)،  دكتر  راهنمايي  به  خود  نقشنامه   » عنوان  با   گنبد  ورزشي  توريسم  در  سواركاري   مسابقات  پور 

  گردشگر   كنندهجذب  عوامل  گرفتن  نظر  در  با  سواركاري  مسابقات  برگزاري  طريق  نويسد: از»، مي) گنبد  سواركاري  مجموعه(  كاووس 
  .باشدمي  گردشگر  جلب  براي  ها روش   موثرترين  از  يكي  اين  و  پرداخت   منطقه  شرفتپي  و  ورزش   بيشتر  هرچه  گسترش   به  توانمي

گنبدكاووس،    مانند  مناطقي  نيز  ما  كشور  باشند، در  گردشگر   كنندهتوانند جلبمي  شوندمي   محسوب  منطقه  يك  سنت  كه  هاييورزش 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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  بهاره   و  پاييزه  هايكورس   و  سواركاري  سنتي  ورزش   در  كه  توانمندي  به   باتوجه   كه  است  شده  شناخته  ايران  اسب  پايتخت  عنوانبه
بين مي  نشان  پژوهش  هاييافته  .كند  ايفا  ورزشي  گردشگري  توسعه  در  ايعمده  سهم  تواندمي  برگزاري  در  استان  توانمندي  دهد، 

بين  گردشگري  توسعه  و  اسبدواني  مسابقات  بين   همچنين  و  منطقه  مردم  اشتغال  و  درآمد  افزايش  و  سواركاري  مسابقات  ورزشي؛ 
  تواند  مي  سواركاري  مسابقات   و دارد   وجود  داري  معني رابطه  منطقه  ورزشي  و  تفريحي  امكانات   افزايش  و  سواركاري  مسابقات  برگزاري

 .شود  ورزشي گردشگري گسترش  باعث

  ها  نگاري سواركاري تركمنمردم.  ٨
و   گيرتز  ديدگاه  دربارة  كه  مفصلي  مطالب  به  توجه  سواركاري انسان با  موضوع  به  پرداختن  براي  شد،  گفته  تفسيري  شناسي 

كه    گيريمميبهره    سطحي، نخست از توصيف  بهتربراي فهم  كنيم و  شناسي تفسيري استفاده ميگام از روش انسانبهها گامتركمن
كار  را به   عميقتوصيف  ،  دوم  ةدر مرحل  كند.مي  آوريها جمعو ثبت داده  اجتماعي را از طريق مشاهده  رفتارهاياجزاي تجربيِ    ةهم
  . معناست   تفسيرگيريم كه فرايند مي

  توصيف سطحي.  ٩
گزارش زير، شامل توصيف سطحي مسابقات سواركاري در شهرستان گنبد كاووس است كه حاصل حضور هدفمند و مداوم پژوهشگر 

ها سكونت او در اين شهر  بارة پژوهشگر ميداني، سالميداني در يك دورة كامل برگزاري مسابقات در اين شهر است. نكتة مهم در
  است كه وي را به يكي از مطلعين كدهاي عام اين مسابقات تبديل كرده است. 

ها با وجود مسكوت ماندن اين  بندي افراد روي اسبشده در مسابقات، خصوصاً موارد مربوط به شرطتمامي رويدادهاي مشاهده
هاي ها، در پاتوقبنديكنند و عوامل برگزاري شرطبندي شركت ميشكوك توسط افرادي كه در شرط اطلاعات براي افراد غريبه و م

مربي  كمك  از  يكي  كمك  با  و  افراد  اين  بهمخصوص  شرط ها  قوانين  دانستن  است.  شده  انجام  رابط  زمانعنوان    مكان   و  بندي، 
يابي به آن بندي از مواردي است كه دستهاي اصلي شرطها و هزينة نگهداري آنها و اطلاع از محلبندي، اطلاعات دربارة اسبشرط

عنوان تسهيلگر ورود به ميدان،  ها بهرسد. استفاده از يكي از كمك مربينظر مي بر و در مواردي ناممكن بهها بسيار زمانبراي غريبه 
  تدوين توصيف سطحي كمك شاياني به برداشت ميداني كرده است. براي مشاهده و 

كورس  مرحلة  دو  در  سالانه  كه  است  رويدادهايي  از  يكي  تركمن صحرا  مناطق  در  سواركاري  در  مسابقات  پاييزه  و  بهاره  هاي 
مي  برگزار  گلستان  استان  مختلف  به شهرهاي  رويداد  اين  تركمنشود.  در فرهنگ  اسب  اهميت  ادليل  از  براي ها  بالايي  بسيار  رزش 

تركمن است.  برخوردار  هستند  تركمن  عموماً  كه  منطقه  اين  زيست مردمان  شرايط  اساس  بر  را  بهمحيطيها  مردماني شان  عنوان 
). اهميت اسب در موسيقي ٣٦:  ١٣٩٠شناسند (كاظمي و سعيد،  كشاورز مزين به هنر بافندگي و داراي پيوندي ناگسستني با اسب مي

ها در  ). اسب در ميان تركمن٦٧كنندة صداي سُم اسب است (همان:  دارند كه تداعي   ١چاپانبازتاب يافته و آهنگي به نام آتآنها نيز  
تا روز قيامت بركت وجود دارد.   پيامبر اسلام (ص) بر پيشاني اسب  كنار شتر از تقدس نيز برخوردار است و معتقدند كه طبق گفتة 

به اسب  تركمنعنوان حيواني  اصولاً  نزد  جاينجيب  در  و  است  آنها عجين شده  زندگي  و  با فرهنگ  و  دارد  زيادي  اهميت  جاي  ها 
تركمن ميفرهنگ  نشانهها  آنتوان  يا  هاي  سواركاري  مسابقات  منطقه  اين  در  اسب  با  مرتبط  رويدادهاي  از  يكي  كرد.  مشاهده  را 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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هاي  . اما مسائل و حاشيه١شودو معمولاً در روزهاي جمعه برگزار ميصورت هفتگي  چاپقي به زبان تركمني) است كه بهاسبدواني (آت
شود در تمام طول هفته هايي كه مسابقات كورس برگزار ميتوان مدعي شد كه فصلآن فقط به اين دو روز محدود نيست، بلكه مي

كننده و  هاي شركتمان روزي كه اسامي اسبنوعي درگير هستند. درواقع از همندان به اين مسابقات با حواشي و مسائل آن به علاقه
شود، هيجان اين رويداد نيز  هايي رنگين در سطح شهر فروخته ميصورت دفترچههايي كه بايد طي شوند، بهبرنامة مسابقات و مسافت

  شود. شروع مي

  
  اي از برنامة مسابقات يك كورس . نمونه١تصوير 

ها با هم مشورت و صحبت كنند. با مراجعه به يكي از اين ند تا در مورد اسبشوهاي مشخصي دور هم جمع ميافراد در مكان
افراد علاقهها، ميجمع آنها و هيجان را در صحبتمند را در چشم توان شوق  بلند،  هايشان مشاهده  هاي  كرد. صداهاي گاه مبهم و 

هايي خاص ند كه در طول هفته معمولاً عصرها در پاتوقشود، رويدادهايي هستمذاكرات افراد با يكديگر، اطلاعاتي كه رد و بدل مي 
پاتوقبرگزار مي اين  گفتة برخي افراد گاه پليس نيز به آنجا سر ميها معمولاً جنبهشود.  زند، چراكه در اين اي غيرقانوني دارد و به 

پردازند. لاي كارهايشان به اين موضوع مي بهها نيز مردم در طول هفته در لا جز اين پاتوقشود. به بندي نيز انجام ميها شرطمكان
هاي گرفته صحبت و برخي نيز از برنده شدن اسبهاي صورتهاي گذشته و تقلبهاي برندة هفتة گذشته، فصل آنها در مورد اسب 

  كنند. شان ابراز خوشحالي ميمورد علاقه
مي  برگزار  جمعه  روز  در  اصلي  پرويداد  روزهاي  در  آن  از  قبل  اما  غيررسمي  نجشود.  رويدادهايي  سواركاري  ميدان  در  نيز  شنبه 

ها به ديدار مند به ديدن اسب اي علاقهها. در واقع در اينجا بيشتر افراد حرفهسواران اسبجريان دارد؛ ازجمله ديدار با مربيان و چابك
حال به ديدن مسابقات  كنند و درعينذاكره مي اي مها صحبت و با افراد حرفهروند و با آنها در مورد اسبسواران ميمربيان و چابك

شود كه  برگزار مي  ٢ها باخبر شوند. بامداد برخي روزها نيز مراسمي با عنوان دارمروند تا از وضعيت تمامي اسبها نيز ميتمريني اسب
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  

  شود.  شد كه دوباره در روزهاي جمعه بعدازظهر برگزار مي ها برگزار مي شنبه ها اين مسابقات در عصر پنجدر برخي سال   ١
2 darem 
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ند. در ميدان سواركاري چادرهاي برها را براي تيزراني (دويدن اسب با سرعت بالا و در شرايط مسابقه) به ميدان سواركاري مياسب
ها داري وسايل مورد نياز اسب) و نگه ٢ها) و مربيان (ثيث١هااوغلونسوران (آتتوان مشاهده كرد كه براي استفادة چابكفراواني را مي

  ز ميدان قرار دارد.اي اها در نظر گرفته شده است نيز در گوشه تني اسبگيرد. استخر بزرگي كه براي آبمورد استفاده قرار مي

  
  

  هااسب   دارينگه  اصطبل و مربيان و چابكسوران  زيست محل و چادرها. ٢ تصوير
ها در ميان  شوند و اسببندها دور هم جمع ميشود، حراجي نام دارد كه بيشتر شرط شنبه برگزار مي مراسم ديگري كه در روز پنج

مزايده گذاشته مي و  به حراجي  در  آنها  اسبشوند.  اين  به فروش نميواقع  براي شرطها  بلكه هركس  را روند،  بالاتري  قيمت  بندي 
مي گرفته  نظر  در  او  براي  اسب  آن  شدن  برنده  امتياز  دهد  مسئولان  پيشنهاد  و  است  غيرقانوني  مراسم  ازجمله  مراسم  اين  شود. 

شود (تصوير برقرار است و هميشه نيز برگزار مي   سواركاري و پليس معمولاً با انجام آن مخالف هستند. اما رسمي است كه هميشه
  ). ٣شمارة 

پنج  پايان ميشامگاه  به  نيز  مراسم  اين  فرا ميشنبه  يعني جمعه  موعود  روز  و  گوشه رسد  در  نيز  مسابقه  روز  در  البته  وكنار  رسد. 
طرف ميدان سواركاري واقع در خارج  هاي طولاني خودروهايي كه به  هايي بود. از بعد از نمازظهر صفتوان شاهد حراجيميدان مي

كند. ميدان سواركاري تقريباً پنج كيلومتر با شهر فاصله دارد.  را با بار ترافيكي عظيمي مواجه مي  خيابان فرودگاهشوند،  شهر سرازير مي
ا نيز بسيار پراذحام  هوسازهاي فراوان به بخشي از شهر تبديل شده است. محل فروش بليتواسطة ساختالبته امروزه اين ميدان به 

ايستاده  اما منظم  بليت در صفوف طولاني،  تهية  براي  افراد  بر خودروها مياست.  دوباره سوار  بليت  از خريد  و فاصلة  اند. پس  شوند 
  كنند. اي را از در ورودي تا ميدان سواركاري اصلي طي ميطولاني
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  . بخشي از مراسم حراجي٣تصوير 

كنند. از حدود ساعت شوند. معمولاً در هر كورس شش تا ده اسب شركت ميفت كورس برگزار ميمسابقات معمولاً در شش يا ه
روند تا از ها ميها يا محل بخوي آن ها در كنار چادرها و اصطبل شود. افراد در اين ميان به ديدار اسبدو عصر مسابقات شروع مي 

بتوانند در مسابقات پيش آخرين وضعيت اسب از شروع هر كورس   بيني شركتها آگاه شوند و  انتخاب كنند. قبل  را  بهترين اسب  و 
اي است فرانسوي)  (كه واژه   ١شكلي به نام مانژها را براي رژه و رؤيت آنها توسط مردم به ميدان مستطيل سواران اسبمربيان و چابك

آنمي در  اسبآورند.  بهجا  ميدان ميها  وارد  نوبت  به  و  شماره  پسترتيب  مي  شوند.  پيدا  فرصتي  افراد  آن  باجهاز  به  كه  هاي كنند 
شده براي برنده شدن هر اسب  كنند و از ميزان جايزه تعيينبيني قانوني كه توسط فدراسيون در نظر گرفته شده است مراجعه  پيش

  بندي كنند. آگاهي يابند تا بتوانند بر روي اسبي كه بخت برنده شدن بيشتري دارد شرط
ديده مياين بخش   ميدان  اين  آنچه در گوشه و كنار  ماجراست.  افراد حرفهبنديشود، شرطقانوني  است كه هاي غيرقانوني  اي 

مي  مراجعه  آنها  به  بيشتر  كلانمردم  سودهاي  تا  شرط كنند  شود.  نصيبشان  راه بنديتري  غيرقانوني  و هاي  خاص  عُرف  و  ورسم 
بندهاي بسيار معروفي هستند كه مردم به آنها اعتماد بسيار فراواني دارند و فراد شرط هاي ويژه خود را دارد. اين ااصطلاحات و منش 

فرد شرط به يادداشت  به  تنها  هيچ سندي  بدون  و  ميراحتي  اكتفا  قبضبند  نيز  بعضي  دستكنند.  رسيدهاي  و  صادر  نوشتهها  را  اي 
ر حاكي از اعتماد بسيار بالاي افراد در اين مسابقات است. البته طبق  كنند كه اعتبار آنها شايد از چك بانكي نيز بيشتر است. اين اممي

اند و اند، اما بعد از يكي دو سال بازگشته هاي هنگفتي را متضرر شده و متواري شدهاند كه پول بندهايي نيز بوده گفتة برخي افراد، شرط 
  كنند. اي است كه از اين افراد دريافت مينوشتههاي دستن برگهبندااند. در اين ميان تنها سند براي شرط پول مردم را به آنها داده 

اند و تاس مشغولتوان ديد كه به قماربازي بر روي چيزهاي ديگر مانند  ها، افراد بسيار زيادي را ميبندي روي اسبدر كنار شرط
شود كه بر  كار گرفته ميبسيار زيادي به  هايبندي است. در اين بين نبايد فراموش كنيم كه سياستنوعي در حال شرط هركسي به

گذارد. براي مثال كشيدن اسب يكي از اين راهكارها است. در اين كار به  ها تأثير ميبنديها و همچنين نتيجة شرطنتيجه بُردوباخت
براي برنده شدن دارد رشوهچابك ورت برنده شدن كسب اي كه در صاي بسيار بيشتر از جايزه سوار يا مربي اسبي كه بخت بالايي 

صورت اش در جايي از مسابقه مانع از پيشتازي اسبش شود. اين كار بهسوار، خود يا به دستور مربيشود تا چابككند، پرداخته ميمي
كار زند. اگر اين  ها را بر هم مي بينيشود و به اين طريق نتايج تمام پيشفيزيكي و با ظرافت خاصي با كشيدن افسار اسب انجام مي

كنند. يعني براي اين  استفاده مي  "برنامه"ها صورت گرفته باشد و يا مردم مشكوك به انجام آن باشند از اصطلاح  يعني كشيدن اسب

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 manège 



 
 
 
 
 

 ١٤٠١، پاييز و زمستان  ٢٣، شماره ١٢ايران، دوره شناسي هاي انسان پژوهش  ٢٠٠ 

   

 

برنامه ميباخت  مثال،  براي  است.  شده  اسبريزي  شدن  كشيده  و  تقلب  شدن  محرز  درصورت  بود.  برنامه  اسب  اين  ها  گويند 
هاي نقدي در  مدت و جريمههاي طولانيسوار، همچون محروميتخصوص چابكصاحب، مربي و بههاي بسيار سنگيني براي  جريمه

  شود. نظر گرفته مي
هاي خود دارند كه بيشتر  اي به اسبكنند و چنان علاقهها هستند كه به داشتن اسب افتخار ميسوي ماجرا صاحبان اسبدر آن

روند. اين افراد،  گذرانند و معمولاً عصرها پس از فراغت از كار به ديدار اسب خود مي هاي خود مياوقات فصل مسابقه را در كنار اسب
داري اسب ها را دارند، چراكه نگهداري اسبهاي بسيار بالاي نگهمعمولاً افراد ثروتمندي هستند كه توانايي مالي براي پرداخت هزينه

وصف نيست. برخي از اين افراد  لذتي كه آنها از داشتن اسب دارند قابل   شود، اماهاي بسيار تجملي محسوب ميو سواركاري از ورزش 
توانيد بند. اما شما كمتر ميعنوان شرطعنوان صاحب و ديگر به شوند، يكي بهداراي چندين اسب هستند. آنها در دو صحنه ظاهر مي

آنها انجام ميبندها مشاهده كنيد. معمولاً افرادي هستند كه اين كار  آنها را در ميان شرط  هاي صميمي دهند و يا در محفل را براي 
گر هستند و اگر اسبشان در مسابقه برنده شود براي گرفتن  هاي ويژه تنها نظارهشود و صاحبان اسب در جايگاهبندي انجام ميشرط

  شوند.عكس يادگاري به ميدان مسابقه وارد مي
توان در چهرة تمام ها بسيار بالاست و هيجان را ميكشد. سرعت اسبكل مسابقه يك كورس تنها شصت تا نود ثانيه طول مي 

استعارهافراد مشاهده كرد. صداي گزارشگران و توصيف  اسبها و  براي  آنها  نهايت صاحبان  ها، چابكهايي كه  در  مربيان و  سوران، 
كه در ايران به آن    ١قرار گرفتن در داخل دروازة شروع ها براي  افزايد. ممانعت اسببرند دائماً به هيجان مسابقات ميكار ميها بهاسب
اي براي  ها گاهي علاقهشود. اسبدهد. گاهي صداي اعتراض تماشاگران از اين كار بلند ميشود تماشاگران را آزار ميگفته مي  ٢دِپار

شود. كورس حداكثر با اجازة استارتر شروع ميگيرند. مسابقه  ها درون دپار جاي مي رفتن به داخل دپار ندارند. اما در نهايت تمام اسب
پايان مي به  ثانيه  نود  ميدر  خود  اوج  به  هيجان  مدت  اين  در  و  با چهرهرسد  برخي  هر كورس  پايان  در  به طرف  رسد.  خندان  اي 

براي اشتباه بوده است  بيني آنهاشوند و آن عدة كثيري كه پيشبند براي دريافت جايزة خود روانه ميبندي و افراد شرطهاي شرطباجه
البته بسياري نيز به طرف اسببندها ميهاي بعدي به طرف مانژ و شرط امتحان بخت خود در كورس  روند تا با هاي برنده مي روند. 

آنها انداختهاسب   توان خيل عكاسان را ديد كه از هاي يادگاري بگيرند. اينجاست كه مياند عكسهاي كه رداي پيروزي را بر روي 
اسب كنار  در  اسبمردم  مالكان  هستند.  خاطرات  به  لحظات  اين  تبديل  و  عكاسي  حال  در  مسابقه شركت ها  در  خود  گويي  كه  ها 

هاي پرغرور كنند. ديدن چهرهگيرند و اين لحظات به يادماندني را ثبت ميشوند و با تبختري خاص عكس مياند وارد ميدان ميكرده
هايشان پنداري آنها با اسبذاتكنند. همدهند و از آنها براي تشويقشان تشكر ميمردم دست تكان مي آنها تماشايي است. مرتب براي

  اند. گيرند كه گويي جهان را فتح كرده ناپذير است. چنان در برابر دوربين سربرافرشته عكس مي وصف
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  هاي برنده اي از گرفتن عكس يادگاري مالكان اسب . صحنه ٤تصوير 

  
  بندها و چهرة مغبون افراد بازنده بيني و شرط هاي پيش سوي باجه. هجوم افراد برنده به ٥تصوير 

  
  ها هستند هاي برنده و عكاساني كه مشغول عكاسي از آن . خوشحالي مالكان اسب ٦تصوير 
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 توصيف عميق.  ١٠

مردم چنانآن وظيفة  كه  است  معتقد  گيرتز  شد  اشاره  جمعكه  تنها  مردمدادهآوري  شناس  بايد  هاي  بلكه  نيست،  آنها  ارائة  و  نگارانه 
ها را فراهم سازد تا مخاطب به معنايي كه امور فرهنگي براي افراد صاحب آن فرهنگ دارد پي ببرد. اين  توصيفي عميق از اين داده

ين تفسير از اين حدسيات است كه كه گيرتز معتقد است بنياني علمي ندارد، بلكه تنها حدسيات و استخراج بهتر توصيف عميق آنچنان
شناس است. هاولز و نگريروس آن را به علم هرمنوتيك كه پايه و اساس آن بر تفسير و تأويل  هاي شخصي مردممبتني بر برداشت

اوير را توان تمامي اشكال نمادين ازجمله تصدانند كه مينوعي علم هرمنوتيك ميها را بهدهند و تفسير فرهنگبنا شده است ربط مي
تفسير همان اين  رسيد.  نهفته  معاني  به كشف  و  كرد  تفسير  آن  و  براساس  بود  نخواهد  نقصان  از  اشاره شد خالي  نيز  قبلاً  كه  طور 

  هاي عميق و تفاسير بديلي را براي آنها ارائه داد. توان توصيفمي
نخواهد بود و تنها برداشت و تفسير نگارندگان از اين مسابقات  بنابراين تفاسير ارائه شده ما در مورد سواركاري نيز، حقيقت مطلق  

حال به قول هاولز است كه ممكن است كامل يا ناقص، درست يا اشتباه باشد، اما اين نسبي بودن نبايد ما را از تفسير بازدارد. درعين
  باشيم.  مان را نيز داشتهاضع پذيرش اشتباهدر عين اينكه ما بايد اعتماد به نفس ارائة تفسير را در خود ايجاد كنيم، بايد تو

مي اين  آنچه  است كه  اين  كرد  مطرح  آن  رقابتي  و جنبة  وراي وجه ظاهري  آن  پيرامون  مسائل  و  اين مسابقات  مورد  در  توان 
كه بر    هايي كاركرديشوند؛ جنبهمسابقات داراي كاركردهاي اجتماعي خاصي براي افرادي است كه در مسابقات سواركاري حاضر مي

  هاي موجود در آن.بنديچند محور استوار است: خود مسابقات و شرطي
هاي مطرح است، ايجاد ها توجه دارد. آنچه در مورد مالكان اسبجنبة اول كاركردي است كه مستقيماً بر رقابت بين مالكان اسب 

ها نمادي  ا امتداد شخصيت وجودي آنهاست و اسبهاجتماعي براي آنها در نتيجه اين مسابقات است. گويي اين اسب  و  فردي  منزلت
ها نيست، بلكه رقابت مالكان آنها با يكديگر براي كسب  ها در واقع رقابت بين اسباز خود آنها در ميدان مسابقه هستند. اين رقابت

و  ار جنگجو و قلمروطلب بودهها اقوامي بسيتوان مدعي شد كه تركمنمقام و پايگاه است. با نگاهي تاريخي به گذشتة قوم تركمن مي
اند. اجتماعي در جنگ و رقابت بوده  جايگاه  بالطبع  و  قدرت  كسب  تن برايبهتن  صورتهاي تركمن بهدائماً با ديگر اقوام و ديگر طايفه

تركمن ميتاريخ  نشان  تركمنها  مردان  براي  قديم  از  كه  به  دهد  ديگران  با  رقابت  و  داشتهجنگ  محوريت  اسب  و شخص   وسيلة 
شود، اما مقام از آنِ مالك اوست. بنابراين صاحب  قهرمان داراي جايگاه والايي بوده است. با اينكه اسب در اين مسابقات قهرمان مي 

به خود مي در واقع  اسب  برخوردار است.  والايي  ارج و مرتبة  از  قوم  اين  اعضاي  در بين  و هميشه  است  دارندة چنين اسبي  بالد كه 
اسبمسابقات، رقا مالكان  بين  است  به بتي  نگاه ديگران  در  امر  ها تا  اين  برخوردار شوند.  از شأن و منزلت  برنده،  اسب  دارندة  عنوان 

كند تا هميشه اسبش سرزنده و غبراق و در مسابقه برنده باشد. ميزان  هاي فراواني ميقدر براي مرد تركمن اهميت دارد كه هزينهآن
ن برابر هزينة  در  نقدي  اسبجوايز  از  بتواند تمام هزينه ها آنگهداري  نيست كه  اين توضيح كه جوايز  قدر زياد  با  ها را پوشش دهد، 

چابك و  مربيان  مالكان،  بين  نيز  نسبتنقدي  با  ميسوران  تقسيم  خاصي  اسبهاي  مالكان  رقابت  واقع  در  سواركاري  هاست، شود. 
كن مبارزه  يكديگر  با  نيستند  قادر  ديگر خود  اسبمالكاني كه  ترتيب  بدين  واميند،  اين كار  به  را  نگاهي ها  اسب  به  آنها  نگاه  دارند. 

اسب گويي  است.  ميخودمحورانه  بازنمايي  را  افراد  اجتماعي  خودِ  آرايشها  چراكه  استفاده  كنند،  آنها  براي  كه  زينتي  وسائل  و  ها 
است   و با برنده شدن اسب گويي خود مالك برنده شده  شود همگي خاص و متمايز هستندهايي كه براي آنها انتخاب ميشود، ناممي

اند. اما منزلتي كه به قول گيرتز فيزيكي و واقعي نيست و جايگاه واقعي كسي در اين ميان در و در بين قوم خود منزلتي كسب كرده 
آنهاست. ميداندنياي واقعي تغيير نمي به صحنة   كند و بيشتر كاركردي نمادين دارد. اسب توسعة شخصيت خود  سواركاري درواقع 

آنها هنگام برنده  هايشان مثال پنداري شديد اين افراد با اسبشود. همذاتها تبديل ميجنگ نماديني براي مالكان اسب زدني است. 
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ابراز خوشحالي مي ناراحتياند و در  كنند كه گويي خود در ميدان تاخته شدن چنان  بسيار  اندازه است. زمشان بيهنگام باخت نيز  ان 
اي صرف باشد. اسب براي مالكُ مانند تواند تنها حاكي از پرداختن به مسابقه كنند، نميها صرف ميداري اسبزيادي كه براي نگه

تواند مبارزه  كند. حال كه خود نميحيوانات ديگر نيست. اسب براي او امتداد خود اوست، حيواني كه براي او شهرت و مقام كسب مي
 كند و اسب براي او نقشي كُنايي و نمادين دارد.  هايش مبارزه ميكند با اسب

شوند و معنايي كه  بندي در ميدان سواركاري حاضر ميتوان اين مسابقات را از ديد افرادي كه اغلب براي شرطدر سطح بعد مي
آنها دارد نگريست. با چند هفته حضور در ميادين مسابقات، مي اي اين موضوع براي  ن موضوع پي برد كه اين افراد در تمام توان به 

بندي به ياد آوريد. اين افراد تنها براي شرط هاي آنها بهطول فصل در مسابقات حضور دارند و كمي حافظة ديداري لازم است تا چهره
نيز تنها مقاصد مالي    بندي تنها مقاصد مالي نيست. گرچه ممكن است براي بسياريآيند. اما مقصود آنها از اين شرطاين مسابقات مي

اين شرط  نهفتة  معناي  است.  تنها ظاهر قضيه  مالي  مقاصد  اما  باشد.  بهبنديمطرح  اجتماعي  آنها كسب جايگاه  براي  فرد ها  عنوان 
عنوان ها نزد افراد ديگر به بينيبيني درست و تشخيص اسب برنده است. آنها با برنده شدن در پيشواسطة پيشمرجع و متخصص به

كنيد كه مردم به آنها  توانيد افرادي را مشاهده  بند ميشوند. در ميان اين افراد شرطحال متخصص شناخته مياد جسور و درعينافر
هاي كنند. قدرت تشخيص ويژگيبندي روي آن هستند، رجوع مي گيري درمورد اسبي كه خواهان شرط براي گرفتن مشاوره و تصميم

انجامد و در سطح شهري سنتي براي آنها شان به كسب شهرت ميهاي پيشنهادي آنها، برايدن اسبتبع آن برنده شاسب برتر و به
بندي و كنند. بنابراين شرط عنوان فرد متخصص در اين حوزه ياد ميآورد و همه از چنين فردي بهجايگاهي اجتماعي به ارمغان مي

ابراز تخصص و مرجعيت. صحبتبيني براي اين افراد، در كنار مسائل مالي، ابزقدرت پيش ها و برخوردهاي اري است نمادين براي 
نشان  آنها  آنجدي  است.  بهدهندة چنين وضعيت حساسي  را ميگونه ها  افراد  پاسخ  نبايد وقتاي  كنند؛  دهند كه گويي  تلف  را  شان 

نين جايگاهي نداشته و حتي تخصص يا حوصلگي. حال ممكن است اين افراد در زندگي روزمرة خود چجملاتي كوتاه و مملو از بي
بخش بندي به آنها چنين جايگاهي بخشيده است و آنها به دنبال حفظ اين ابزار هويتحرفه مشخصي نداشته باشند. اما عرصة شرط 

ه اجتماعي چندان دور شهرت و اعتبار و جايگاهاي نهنمادين را براي خود هستند. آنها بازماندة همان مردان تركمني هستند كه سال 
بين قبيلة خود كسب مي برنده شدن در مسابقات سواركاري  با رام كردن و تربيت اسب و  را در صحرا  به مردانگي و  خود  و  كردند 

آن مي به  و  بودند  خود  قبيلة  قهرمان  آنها  بودند.  مشهور  بهغيرت  اسب  اهميت  و كم شدن  جامعه  مدرن شدن  با  اما  عنوان  باليدند. 
ها همچون كشاورزي و جنگ ياور آنها بود و با تجملي شدن كاركرد اسب و عدم بضاعت مالي در همة عرصه  حيواني كاربردي كه
نمادين براي    ةميدان مسابقدست آورند.  خواهند جايگاهي براي خود را بهبندي بر روي اسب ميهاي آن، با شرطبراي پرداخت هزينه

هاي آنها همچون اسب برايشان عمل بينيداري اسب را ندارند پيشقدرت مالي نگه  آيد؛ اكنون كهشان ميآنها به كمك  ييد اعتبارأت
  دانند. كند. گويي با انتخاب آن اسب خود را در داشتن آن اسب سهيم ميمي

اين شرط  در  اين شرط بندينكتة ديگر  گفته شد در  آموزشي. همانطور كه  و هم جنبة  دارد  منزلتي  بهبنديها هم جنبة  ندرت  ها 
پرداختهس پول  بر  دال  رسمي  مي ندي  ارائه  كسي  به  به شده  آنها  اما  نيست.  معتبري  و  رسمي  سند  شود  ارائه  هم  اگر  و  صورت شود 

مداري،  ها قانونبنديآموزند كه بايد به عهد خود وفا كنند و پول را به برنده پرداخت كنند. آنها در اين شرط غيررسمي و نادانسته مي 
آموزند كه نيازي نيست اعمال قدرتي باشد تا به قول خود وفا كنند. آنها بايد در قبال باخت آموزند و ميمي  صداقت و درستكاري را

گيرند كه  خود پول را بپردازند، چراكه اگر اين كار را نكنند نزد ديگران اعتباراجتماعي خود را از دست خواهند داد. در اين بين ياد مي
دنبال خواهد صورت سوءشهرت پيدا خواهند كرد كه اين خود عواقب اجتماعي فراواني بهو درغيراينچطور اعتبار خود را حفظ كنند،  

درواقع شرط مي داشت.  عمل  تئاتري  مانند صحنة  ميبندي  اشاره  ناپسند  اعمال  نتيجة  به  آن  در  كه  آموزشي كند  كاركرد  اين  شود. 
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شركتشرط مسابقات  اين  در  كه  جواناني  است،  مهم  بسيار  شرطمي  بندي  همين  طريق  از  چه بنديكنند  و  قانوني  چه  (حال  ها 
دنياي مدرن از  غيرقانوني، چه حلال و چه حرام) مي بايد در عرصة زندگي صادق باشند و اين كاركردي است كه ما در  آموزند كه 

  آموزيم.  ذيري را به آنها ميپنامه قصد آموختن آنها را به فرزندان خود داريم و به نوعي جامعهطريق داستان، رمان و نمايش
بهآنچنان افراد  اين  شد  داده  توضيح  بهكه  باخت  هنگام  در  اما  دارند  دست  در  سندي  ميندرت  را  آن  آموزش راحتي  پذيرند. 

ميقانون نشان  رخ  مرحله  اين  در  درعينمداري  اين دهد.  در  فردي  اگر  است.  ميان  در  اجتماعي  پايگاه  و  منزلت  پاي  نيز  حال 
عنوان فردي كلاهبردار و متقلب معرفي خواهد شد و پايگاه اجتماعي خود را در ميان اين افراد از  ها پول نپردازد مطمئناً بهيبندشرط

ها غيرقانوني بنديشود. گرچه اين شرط دست خواهد داد و اين همان مكافاتي است كه در پي عدم تبعيت از قواعد بازي گرفتار آن مي 
آموزند و اين امر كاركردي اجتماعي دارد؛ اعتمادسازي صورت نانوشته به افراد مي مندي و تبعيت از قوانين را به هستند، اما درس قانون

  در جامعه را پي دارد و در حيات اجتماعي افراد تأثيرگذار است. 
اين شرط  در  استبنديمفهوم ديگر مطرح  اجتماعي  بالطبع همبستگي  قومي و  اثبات همبستگي  و  آزمون  به ساختار ها  نگاه  با   .

نكته آشكار ميقومي تركمن اين  آنها،  اين  شود كه تركمنها و گذشتة  در قديم  و زيرطايفه و  ها قومي هستند شامل چندين طايفه 
ها ها و... كه اين خصومتهايي بر سر سرزمين، قلمرو و دارايي؛ خصومت١اندهايي داشتهها و رقابتها مدام در بين خود خصومتطايفه

مي  ديگر  طايفة  افراد  با  دشمني  و  طايفه  يك  افراد  بين  همبستگي  به  رقابتمعمولاً  نيز  گاهي  آن انجاميد.  بين  قالب هايي  در  ها 
كردند و در دفاع  ها از نمايندة طايفة خود جانبداري ميو اعضاي طايفه  ٢شده است تيراندازي و سواركاري و كشتي (گوروش) انجام مي

يا رقابت مياي خطايفهاز هم برابر طايفة ديگر به جنگ  در  از مطلعين، در شرط ٣پرداختندود  بنابر نظر يكي  نيز بندي.  امروزي  هاي 
كنند.  بندي ميهاي دوستان و خويشان خود شرط ها، معمولاً (نه الزاماً) بر روي اسببنديتوان مشاهده كرد كه افراد در كنار شرطمي

شود كه نهايتاً به همبستگي بين  ادين دارد و در راستاي حمايت نمادين از اقوام و خويشان انجام ميهاي آنها كاركردي نماين كنش
كنند كه آيا اسبش  انجامد. بسياري از آنها براي اينكه اين نكته را نشان دهند آشكارا از مالك اسب سؤال مي دوستان و خويشان مي 

بندي نكنند. اما با بندي كنند. البته ممكن است بر روي آن اسب شرطاسب او شرط امروز سرحال است و اينكه آنها قصد دارند بر روي
شود و صميميت تظاهر به حمايت از اسب او در حال بيان دوستي خود هستند. اين كنش به برقراري نوعي ارتباط اجتماعي منتهي مي

بندي نكند، معمولاً اين  خويشان و دوستان خود شرط  دهد. اگر كسي روي اسبو عطوفت را بين افراد يك قوم و طايفه افزايش مي
نمي ابراز  را  مينكته  او  به  را  خود  سريعاً  خود،  نزديكان  اسب  شدن  برنده  از  پس  معمولاً  افراد  گفته، كند.  تبريك  او  به  و  رسانند 

كند  راد كاركردي نمادين پيدا ميبندي براي افكنند؛ گويي كه اسب خودشان برنده شده است. بنابراين شرطخوشحالي خود را بيان مي
  تا از اين طريق همبستگي خويش را بيان كنند.

اين شرط  دوستان حمايت نميبنديدر  از  تنها  اسبها  مالكان  اما دوستان  اسبشود،  بر روي  بيشتر شرط   ها  بندي  دوستان خود 
بيمي مسابقه گويي  ندارد.  مورد وجود  اين  در  اجتماعي  اجبار  هرچند هيچ  انجام ميكنند.  قديم  در  كه  است  دو طايفه  است.  ن  شده 

آوردند. افراد معمولاً روز قبل از مسابقه پيش  سوران قديم نمايندة طايفة خود بودند و سربلندي را براي طايفة خود به ارمغان ميچابك
مي اسب  ميمالك  روحيه  او  به  و  ميروند  دعا  او  اسب  پيروزي  براي  و  اسبدهند  اشكالات  ميها كنند.  او  به  را  ديگر  و  ي  گويند 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
داند. اين مسائل  هاي ديگر ميهركدام طايفة خود را برتر از طايفه شود و ها بسيار كم شده است اما، در قالب شوخي مطرح مي البته امروزه اين رقابت ١
  داند. شود و هر كدام آداب و رسوم خود را ارجح مي خصوص در مورد مسائل فرهنگي بيشتر مطرح مي به
  شود. شود و جوايزي به برندگان اهدا ميها اين مسابقات برگزار مي امروزه نيز در برخي عروسي  ٢
  كردند.معمولاً با يكديگر وصلت نيز نمي هااين طايفه   ٣
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كنند. بنابراين بيشتر از مسائل مادي و رقابتي، مسئلة همبستگي مطرح هايي براي نحوة مديريت مسابقه در طول كورس ميتوصيه
  است.  

  گيري بحث و نتيجه
توان همچون يك متن ديد كه گيرتز معتقد است، همة امور فرهنگي را ميچنانتوان اذعان كرد كه آنبا توجه به مطالب فوق مي

تري جدا از ظاهر آنها يافت. با اين تفسير و تأويل است كه توان معاني عميقكه مانند ديگر متون مكتوب و بصري قابل تفسيرند و مي
تري از موضوعات فرهنگي دست يافت و اين علم  دهند نزديك شد و به شناخت عميقافراد به كارهاي خود ميتوان به معنايي كه  مي

دهد كه قدرت تفسير پيدا كنيم و به معاني نهفته  گذارد و اين اجازه را به ما ميهرمنوتيك است كه اين ابزار تفسير را در اختيار ما مي
  از اين تفسيرها با واقعيت همخواني نداشته باشد.       متون دست يابيم. گرچه ممكن است بسياري

تر اجتماعي مربوط كرد. بردن و باختن در اين مسابقات با جايگاه و منزلت  توان به ساختار گسترده ها را ميبندي بين اسبشرط
اين تفسير ميكه گيرتز در مطالعة جنگ خروس چنانكند، آننمادين فرد ربط پيدا مي به  برندة در جنگ خروس رسد.  ها  ها در بالي 

يابد. كند در اينجا نيز مالك اسب برنده، منزلتي نمادين ميصورت نمادين جايگاه و منزلتي اجتماعي در بين روستاييان پيدا ميجنگ به
خروس  اسبگويي  و  به ها  و  هستند  آنها  هويت  امتداد  ميها  بازنمايي  را  آنها  اجتماعي  خود  نمادين  تركمطور  مانند  نكنند.  نيز  ها 

نحوي بسيار زيبا  ها را به كنند، يال و دُم آن هاي خود را آرايش مي كنند اسبهاي خود را به چيزهايي مزين مي ها كه خروس باليايي
اسبمي از وسايل مخصوص زيبايي  استفاده ميبافند و  آنها  براي  اسبها  تغذية  برخوردار كنند.  بسيار زيادي  اهميت  از  آنها  براي   ها 

ها وجود دارد ها به تركمناند. اما تفاوتي كه بين نگاه اهالي بالي به خروس و اسباست، چراكه اين حيوانات جانوراني نازپرورده شده
ها اينگونه نيست و براي آنها حيوانات ارزش ها حيوانيت به غير از خروس ناپسند است، براي تركمنطوركه براي بالياين است كه آن 

كنند و براي شتر استفاده مي به معني بچه  كُوشِكهاي همچون  ين دارند. آنها در هنگام نوازش كودكان خود نيز از واژه مادي و نماد
كس حق ندارد به اسب توهيني بكند چون اسب مقدس است. اسب حيواني است آسماني كه آنها حيوانات مظهر آلودگي نيستند. هيچ
شان بركت خواهد داشت و هيچ فردي نيز تر مظهر بركت است و براي مردان تركمن و زندگيپيامبر با آن به عرش رفته و در كنار ش

 ها را ندارد. صورت كلامي به اسبحق توهين حتي به

واسطة شود اين است كه گيرتز معتقد است كه فرد بازنده به هاي گيرتز و سواركاري ديده ميتفاوت ديگري كه بين جنگ خروس 
مي تحقير  خود  بهباخت  را  خود  جنگ  ابزار  بايد  و  اسبشود  مسابقة  در  اما  دهد،  تحويل  او  به  برنده  فرد  غذاي  برخلاف  عنوان  ها 

شود، چراكه فقط او بازنده نيست. اينجا مسابقه بين دو اسب نيست، بلكه چندين اسب با هم رقابت ها فرد بازنده تحقير نميخروس 
او مورد شود كه طعم شكست  كنند و اين امر باعث ميمي بازنده نيست و جايگاه اجتماعي  آنچنان تلخ نباشد، چراكه تنها يك فرد 

ها نيز جايزه نقدي تعلق  شوند و به آن هاي برنده محسوب ميهاي دوم و سوم نيز جزو اسبحال اسبشود و درعينترديد واقع نمي
  گيرد.  مي

براي شرطاز ديگر سو همان گيرتز  اسبها در جنگ خروس بنديطور كه  در مورد رقابت  است  نمادين قائل  نيز ها كاركردي  ها 
هاي سواركاري نيز بنديآيد در شرطبندي به كسب منزلت نائل ميها فرد برنده در شرطچنين كاركردي مطرح است. در جنگ خروس 

و در كنار مسائل مالي آنچه مهم  عنوان افرادي متخصص و جسور در بين مردم داراي جايگاه و منزلتي نمادين هستندبند بهافراد شرط
  كند.  بيني درست كسب ميواسطة قدرت پيشاست شهرت و اعتباري است كه به
هاي خود شرط روستاييهاي آشنايان و همها در بالي افراد بر روي خروس هاي جنگ خروس بنديگيرتز معتقد است كه در شرط

پيچيدهمي بسيار  مناسبات  داراي  امر  اين  و  اين  ابندند  در  است.  اجتماعي  كاركردي  داراي  نهايت  در  كه  است  طريق  ي  از  افراد  جا 
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نزديكان خود بهشرط بر روي خروس  ابراز همبستگي ميبندي  اسبكنند. در مورد شرطنوعي  بر روي  نيز چنين موضوعي بندي  ها 
طايفه  ساختار  به  توجه  با  و  است  تركمنصادق  شرطاي  يعني  امر،  اين  روها  بر  همبندي  اسب  همقبيلهي  و  از  طايفهاي  خويش  اي 

اي نقش  دهندة همبستگي و حس اتحاد در بين افراد يك طايفه است كه در تداوم ساختار طايفهاهميت بيشتري برخوردار است و نشان
بازي ميگسترده  نظر مياي  به  بارزترين جنبهكند.  از  يكي  اين جنبه  اينرسد  بر  دال  گيرتز  كه جمله  است  معانيهايي  «اينها  اي كه 

  كند. بخشند» نمود پيدا ميهستند كه افراد به رفتارهاي خود مي
كنند و شباهت ديگري كه در اين مسابقات وجود دارد عدم اعتراض به داوري است. افراد به قضاوت داوران هيچ اعتراضي نمي

دهند  عتراضي بكند و در اين بين آنچه آنها بروز مي شود كه كسي اهاي آنها هستند و هرگز ديده نميهميشه مطيع تصميمات داوري
توان كاركردي مشابه را  كه در متن آمد ميچنانها نيز آن بندي بر روي اسبپايبندي به مرجعيت افراد و قانون است. در مورد شرط 

در نظر گرفت. در اينجا نيز  ها و پرداخت پول در صورت باخت بدون داشتن هيچ نوع سندي  بنديواسطة پايبندي به تعهدات شرطبه
پايبند به عهد خود و قواعد بازي باشند كه اين به افراد مي آموزد كه  انجامد كه فرد در آن ميپذيري مينوعي جامعهآموزند كه بايد 

درن از طريق جامعه نيز داراي قانون و قواعدي است كه بايد براي بقاي حيات اجتماعي به آنها پايبند بود. چيزي كه ما در دنياي م
ها از طريق ها در مورد عواقب و پيامدهاي عدم پايبندي قصد انتقال آنها را به كودكان خود داريم. آنچه كه بالياييها و داستانبازي

  دهند.     ها از طريق سواركاري آنها را انتقال ميها و تركمنجنگ خروس 
هاي گونه ها با برگزاري مسابقات سواركاري، بهخود معنا ببخشند و تركمنها نيازمند اين هستند كه به زندگي  از نظر گيرتز انسان 

هاي مختلف از حيوان استفاده گيرد. گويي قومبخشند. در اينجا فاعل براي كار خود معنايي در نظر ميمختلف به زندگي خود معنا مي 
طور استعاري و نمادين با استفاده از حيوانات انجام  م دهند بهتوانند در واقعيت انجاكنند كه به زندگي خود معنا ببخشند و آنچه نميمي
ارزش مي و  هنجارها  دادن  نشان  براي  است  ابزاري  حيوانات  مسابقة  اينجا  در  طريق  دهند.  از  اجتماعي  حيات  تداوم  و  جامعه  هاي 

  گويند.هايي كه اين افراد از طريق اين مسابقات به خودشان در مورد خودشان ميداستان
مي  آنچه مطالعه  اين  اساس  و  بر  قماربازي  نگاه  با  صرفاً  مسابقات  اين  به  نبايد  جامعه  نخبگان  كه  است  اين  كرد  توصيه  توان 

هاي وقت و پول خود هستند و تمام زندگي خود را در  اي كه افراد دخيل در آن تنها بازنده بنديبندي و يا تفريح نگاه كنند، شرطشرط
اين مسابآن مي بلكه  افراد شركتبازند،  براي  داراي كاركردها و معانيقات  آن  در  افراد   كننده  اين مسابقات  در  است. شايد  بسياري 

دنبال معنابخشي به زندگي خود هستند.  چيزهايي را از دست دهند و پولي ببازند، اما براي خود آنها كاركردي استعاري دارد و با آن به 
شود كه ممكن است ضرورتاً به نفع افراد يك جامعه اي منجر ميهاي فرهنگيگيريمها به تصميها و آييندرك ناقص اين مراسم

تصميم براي  پديدهنباشد.  چنين  به  دروني  نگاه  با  بايد  فرهنگگيري،  اين  پرداخت.  سنتي  آيينهاي  و  بهها  كه  براي ها  سنتي  طور 
  ت.     مردمان يك قوم باقي مانده است براي خود آنها داراي اهميت نمادين اس
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